درباره بیکاری، کم کاری و بیکارگی 

بیکاری به صورت یک فاجعه درآمده است.اگرچه فاجعه‏ ابعادی جهانی دارد،اما این امر به هیچوجه باعث آن‏ نمی‏شود که ما با خیال راحت از کنار مسأله بگذریم و هر وقت مورد سئوال قرار گرفتیم احتجاج کنیم که همهء دنیا با بیکاری شدید دست به گریبان است و ایران از این امر مستثنی نیست.اگر چنین کنیم به آن معنی است که از بد سرمشق گرفته‏ایم.درحالیکه سرمشق ما باید آرمانی و ایده‏آل باشد.به کمتر از خوب نباید قانع باشیم و برای عالی‏ و ممتاز بودن باید تلاش کنیم.
ارقام رسمی حکایت از گستردگی دامنهء فاجعه بیکاری‏ دارد.اما موضوع مهمتر،آن چیزی است که خود را در پشت‏ اشتغال از نظرها مخفی نگاه داشته است.بیکاری پنهان، بیکارگی،کم‏کاری،استفاده بهینه نکردن از نیروی انسانی‏ شاغل.دوباره کاری و چند باره کاری،اتلاف نیروی شاغل‏ در کارهائی که هیچگونه ثمر اقتصادی و سود اجتماعی‏ ندارد،اصطکاک وظائف و فعالیتها در سازمانهای مختلف‏ که گاه سبب توقف مطلق کارها می‏شود،همه و همه دست‏ به‏دست هم داده است تا علیرغم این ادعا که ایران دارای‏ نیروی کار ارزان است،گران‏ترین نیرو کار در جهان را داشته‏ باشد یا در شمار عرضه‏کنندگان گران‏ترین نیروی کار محسوب شود.
یک کارشناس بیگانه در امر مدیریت که اخیرا به ایران‏ آمده است،اظهار می‏داشت برای تسویه حساب با هتل‏ محل اقامت خود 30 دقیقه معطل مانده است،درحالیکه‏ در تمام کشورهای اروپائی این کار ظرف 5 دقیقه انجام‏ می‏شود.یعنی بازده کار ما در این قسمت یک ششم بازده‏ کار در اروپا است.هم امروز یک گزارش دریافت داشتیم که‏ حکایت از آن داشت که از اردیبهشت ماه امسال تاکنون، یعنی ظرف 7 ماه شورای عالی بیمه فقط یکبار تشکیل‏ جلسه داده است.تشکیل نشدن جلسات را به دلیل مسائل‏ مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دانسته‏اند.(!).
تا یک ماه قبل عملا همهء کمیسیونهائی که نمایندگان‏ سازمانهای دولتی می‏باید در آنها شرکت کنند تعطیل بود. حالا جسته و گریخته بعضی از آنها فعال شده‏اند.ممکن‏ است خوانندگان بگویند،این‏ها کم اهمیت‏ترین مسائل‏ هستند.ما هم از دیدگاه خاصی این امر را قبول داریم.اما وقتی کار به تشکیل کمیسیونهای موظف در امور حساسی‏ مانند تعیین قیمت کالاهای صادراتی،پول و اعتبارات یا مجوزهای قانونی و بخشودگی‏ها و نظائر آن مربوط می‏شود،رفته‏رفته به رشته حیاتی جامعه مربوط می‏گردد. همان می‏شود که رئیس جمهور محترم فرمودند:باید برای‏ تأمین نیاز مردم،گوشت مرغ و تخم مرغ در اردیبهشت‏ماه‏ خریداری می‏شد که چنین نشد و کشور در پائیز با کمبود شدید و افزایش نامعقول قیمتها روبرو گردید.همهء این‏ موارد نشان هرز رفتن نیروی انسانی و عدم مدیریت‏ صحیح بر این نیرو است.در چنین شرائطی کالاها و خدمات که متأسفانه بین 75 درصد تا 85 درصد آن بوسیله‏ مؤسسات دولتی و وابسته به دولت تهیه و عرضه می‏گردد، گران تمام می‏شود.طبیعی است که چنین دستگاه عظیمی‏ بر کارکرد بخش خصوصی نیز تأثیر کند کننده و گاه‏ توقف کننده داشته باشد.
یک بحث حاشیه‏ای ولی مفید دیگر را هم مطرح کنیم و سپس به اصل مطلب بپردازیم:
در سرشماری سال 1370 تعداد بیکاران(به عبارت‏ ملایم‏تر،تعداد افراد جویای کار)یک میلیون و 800 هزار نفر ذکر شده بود.در خلاصه نتایج تفصیلی سرشماری کل‏ کشور در سال 1375 که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران‏ انتشار یافت معلوم نیست به چه دلیل افراد شاغل و بیکار (جویای کار)یک جا رقم داده شده است و برابر 31/35 درصد جمعیت ده سال به بالای کشور ذکر شده است.در تمام جهان آمار شاغلان و بیکاران را از یکدیگر تفکیک‏ می‏کنند تا درد اجتماعی بیکاری خود را نشان دهد و برای‏ آن دارو پیدا شود،آن وقت ما پس از سالها عمل کردن به‏ همین نحو،یکباره تغییر روش می‏دهیم و شاغلان و بیکاران را در هم می‏آمیزیم و یک جا رقم می‏دهیم.به این‏ ترتیب ظاهرا اگر قرار است آمار بیماران هم منتشر شود خواهیم گفت:"براساس سرشماری آبان 1375 کل کشور جمعیت سالم و بیمار کشور معادل 60055488 نفر بوده‏ است(!)این آمار چه چیزی را می‏رساند؟جز اینکه بگوئیم‏ مرکز آمار ایران که باید مطلقا مرکز مستقل و بی‏طرفی‏ باشد تحت تأثیر بی‏مورد و غیر منطقی این یا آن دستگاه‏ مسئول تأمین اشتغال قرار گرفته است.همه می‏دانند که‏ براساس قانون اساسی دولت موظف است برای همه افراد قادر به کار شرائط اشتغال به کار را فراهم سازد.حتی اگر آنها وسیلهء کار ندارند برای آنها وسیلهء کار فراهم کند.در برابر چنین تصریحی،تلویحا دولت موظف است تعداد بیکاران کشور را در هر مقطع زمانی،بداند.وقتی دولت‏ منتخب مردم خود را موظف می‏داند که به مردم گزارش‏ بدهد،وقتی تلاش بر این است که مردم سالاری جای‏ دولت سالاری را بگیرد،معلوم نیست مجامله و پرده‏پوشی‏ در مورد تعداد بیکاران کشور را چگونه باید توجیه کرد.در حقیقت این‏گونه گزارشگری آماری نتیجه معکوس ببار می‏آورد.به این معنی که فرصت داده می‏شود که‏ حدس‏های غلط و مبالغه‏آمیز در مورد بیکاران زده شود.تا جائیکه گاه در اذهان عمومی نسبت به اشتغال و به‏ کل نیروی انسانی،معکوس شود.درحالیکه اگر آمار وظیفهء خود را انجام دهد چنین توهم‏هائی مجال بروز پیدا نمی‏کند.اصولا اختراع آمار و پیشرفت علم آمار به این‏ دلیل بوده است که حدومرز امور شناخته شود.فرضا وقتی‏ می‏گوئیم 500 نفر نیروی انسانی بالغ داریم که 50 نفر آنان‏ بیکار و بقیه شاغل هستند روشن ساخته‏ایم که یک دهم‏ نیروی بالغ بیکارند.به این ترتیب 9 دهم بقیه را از شائیه‏ بیکار بودن خارج کرده‏ایم.درحالیکه اگر بگوئیم 500 نفر نیروی انسانی بالغ‏"شاغل و بیکار"داریم هر کس را آزاد گذاشته‏ایم که حدس بزند.فرضا یکی بگوید 499 نفر آنان بیکار و یک نفر شاغل است و دیگری عکس آن را برآورد کند.آمار راه‏"حدس و گمان‏"را می‏بندد و به‏"یقین‏" راهنمائی می‏کند.آن هم یقین علمی و قابل درک و فهم‏ عموم.اهمیت آمار از نقطه نظر حصری تا آنجاست که امروز دیگر آمار علمی که فقط به کمیت(اندازه یا مقدار)اشیاء سروکار داشته باشد،نیست،بلکه کنترل کیفیت و مرغوبیت‏ نیز امروز با استفاده از داده‏ها و ستانده‏های آماری میسر می‏شود.در چنین شرائطی به اجمال و ابهام واگذاشتن‏ مهمترین مسأله اجتماعی-اقتصادی،یعنی اشتغال، امری ناصواب است.
پس از ذکر مقدمات فوق،باید بگوئیم،براساس‏ برآوردهای کارشناسانه ولی غیررسمی،سالانه نزدیک به‏ یک میلیون نفر متقاضی وارد بازار کار می‏شود.فعالیت‏های‏ اقتصادی و برنامه‏ریزی‏ها-متأسفانه-به گونه‏ای است که‏ جوابگوی تأمین کار برای همهء این بیکاران نیست.دستگاه‏ دولت،علیرغم تأکیداتی که در برنامه‏های عمرانی و بودجه‏های سالهای اخیر بر کاستن از حجم آن شده است، روزبروز حجیم‏تر می‏شود.اما از یک طرف دستگاه دولت- بطور عموم-سازمان بارور اقتصادی محسوب نمی‏شود.به‏ علاوه همهء امور دولت اقتصادی و مولد نیست.و بالاخره در دستگاه دولت بهینه کردن کارها و بهره‏وری مطلوب از نیروی کار هرگز تحقق نیافته است.با رعایت بیطرفی‏ کامل-که لازمهء چنین بحثی می‏باشد-باید بگوئیم در پاره‏ای موارد سازمانهای دولتی با مخلوطی از اجرای‏ نادرست قوانین و اعمال سلیقه‏های ناسالم شخصی،حتی‏ در روند کارهائی که عادتا می‏تواند به نحو مطلوب اجرا شود،مداخله می‏کند و نارضائی‏هائی به وجود می‏آورند که‏ در اقتصاد کشور نقش ترمزکننده دارد.معنی هر کندی در گردش چرخ‏های اقتصادی کشور به معنی دست‏ نگهداشتن از استخدام نیروهای جدید و استفاده بهینه‏ نکردن از نیروهای شاغل می‏باشد.
همانطور که رئیس اتاق مشهد در کنفرانس اتاقهای‏ بازرگانی اظهار داشت«ریشه مشکلات را باید در نداشتن‏ سیستم سالم اقتصادی دانست».به حق اگر نظام سالمی‏ برای برنامه‏ریزی و اجرا داشته باشیم به این نتیجه‏ می‏رسیم که هیچ منطقی این دو نکته را که از یکطرف بین‏ 75 درصد تا 85 درصد فعالیتهای اقتصادی جامعه در دست‏ دولت باشد و از سوی دیگر فریاد خصوصی‏سازی بلند باشد و بر کوچک کردن حجم دولت اصرار ورزد،قابل جمع‏ نمی‏داند.یا بگوئید می‏خواهیم همهء امور در دست دولت‏ باشد و نظام توتالیتر متمرکز قدرت طلب دولتی را پیاده‏ کنید.یا دولت را از فعالیتهای اقتصادی خارج کنید و امور اجرائی و اعمال تصدی را به بخش خصوصی واگذار نمائید و آزادسازی اقتصادی را تحقق بخشید.اگر هم خواستار راه‏ بینابینی هستند حدومرز بخشهای دولتی و غیر دولتی را تعیین کنید و الزاما و اجبارا هر نوع امتیاز یا محدودیتی که‏ وضع می‏کنید برای بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد. در این صورت سازمانهای اقتصادی دولتی و خصوصی را به‏ صورت رقبای یکدیگر در می‏آورید و با ایجاد امکان رقابت‏ سالم فرصت رشد کمی و کیفی به تولیدات کشور می‏دهید نه اینکه یکی را قدرت مسلط و دیگری را پیرو ضعیف و بی‏اراده سازید.
به کارگیری نیروی انسانی،یعنی مبارزهء عملی بر ضد بیکاری،ملازمهء قطعی با ایجاد فرصتهای اشتغال دارد و در سایهء شکوفائی اقتصادی میسر است.شکوفائی اقتصادی‏ مطلقا به آن معنی نیست که دست به کار فعالیتهائی بزنیم‏ که بازده اقتصادی نداشته باشد و بیش از ظرفیت واقعی‏ نیروی انسانی در آن متمرکز سازیم.اگر چنین کنیم-که‏ متأسفانه سالهاست چنین می‏کنیم-اشتغال مزاحم ایجاد کرده‏ایم که در ذات خود نوعی بیکاری پنهان است.زیرا که‏ نیروی زائد بر ظرفیت هر واحد تولیدی ارزش اضافه‏ای به‏ وجود نمی‏آورد.بیکارهای پنهان عمری تلف می‏کنند و به‏ حساب کسانی که زحمت می‏کشند و ارزش افزوده به وجود می‏آورند زندگی می‏کنند.هم امروز اگر وارد سازمانهای‏ اقتصادی که نهایتا خصلت دولتی دارند و کالا یا خدمتی را عرضه می‏کنند بشوید،اعم از اینکه حمل‏ونقل مسافر را به عهده داشته یا تولیدکننده کالای مادی محسوسی‏ باشند،تعداد قابل توجهی افرادی را می‏بینید که عملا هیچ کار مفیدی انجام نمی‏دهند.در دستگاه خدماتی یا نظام اداری دولت این امر محسوس‏تر است.
معمولا وقتی صحبت از کوچکتر کردن دستگاه دولت‏ می‏شود،همین بخش اداری دولت و عمدتا دستگاههای‏ مرکزی وزارتخانه‏ها در نظر مجسم می‏شود.درحالیکه‏ اشتغال زائد در مؤسسات وابسته و شرکتهای دولتی وسعتی‏ به مراتب بیشتر از ادارات مرکزی وجود دارد.از طرف دیگر هنگامی که صحبت از کاهش بیکاری به وجود می‏آید در اذهان عمومی چنان جایگزین می‏شود که دولت،که طبق‏ قانون اساسی موظف به ایجاد فرصتهای شغلی برای همه‏ افراد قادر به کار می‏باشد،باید به صورت کارفرما همهء بیکاران را استخدام کند،درحالیکه مطلقا چنین نیست. همان قانون اساسی دولت را از صورت کارفرمای بزرگ‏ شدن منع کرده است.مراد قانون اساسی این است که دولت‏ از طریق به کارگیری سیاستهای پولی و مالی و ایجاد انگیزه،شرائط رشد و توسعه را که متضمن توسعهء اشتغال‏ می‏باشد،فراهم کند.اگر با رعایت این اصل دولت و سازمانهای وابسته به دولت و نهادها و بنیادها نیز باید کوچک شود،تنها راهی که می‏ماند این است که به تقویت‏ ریشه‏ای بخش خصوصی توجه شود و لااقل در اعمال‏ سیاست اشتغال،نظر محوری بر توانا ساختن بخش‏ خصوصی به توسعهء فعالیتها و گسترش اشتغال مفید و ایجادکنندهء ارزش افزودهء قابل ملاحظه باشد.
تحقق این امر نیاز به تغییر نگرش مقامات بالای کشور به مسأله تأمین اشتغال برای همه،ضمن کوچک کردن‏ دستگاه دولت،دارد.اگر چنین تغییر نگرشی ایجاد شد،آنگاه خواه ناخواه برای جمع دو نظر لازم می‏آید که‏ نیروی زیادی دستگاههای دولتی برای کار ثمربخش و مولد در سازمانهای خصوصی مهیا شود.مهیاسازی این‏ نیرو ملازمه با بازآموزی دارد.به عبارت دیگر کسانیکه‏ سال‏ها،به خاطر نظام غلط مدیریت دولتی،کاری مفید انجام نداده‏اند،باید برای مشاغل خاصی که در بخش‏ خصوصی وجود دارد یا در شرف ایجاد است،یا برای‏ مشاغل خودکارفرمائی،تعلیم لازم را ببینند.چنین تعلیمی‏ لازم نیست کلاسیک باشد.اما لازم است جنبه واقعی و عمیق داشته باشد و افراد را قادر به انجام کاری سازد که‏ عملا باید در آن شاغل شوند.
نیروی دائم فزایندهء جویای کار،یعنی جوانانی که پیوسته‏ وارد باز کار می‏شوند نیز باید تعالیم اولیه را ببینند. متأسفانه نظام آموزشی ما به گونه‏ای نیست که حتی‏ آمادگی اولیه کار را در نوجوانان و جوانان به وجود آورد.ناچار کسی که دورهء دبیرستان یا حتی دورهء دانشگاه را بپایان‏ می‏رساند برای آمادگی کار در بخش خصوصی،و در واحد معین و مشخص،باید تعلیمات ضروری اولیه را ببینند.در حال حاضر ما این کار را به دورهء کارآموزی از طریق دورهء استخدام آموزشی واگذار می‏کنیم.درحالیکه اگر در هر واحد تولیدی آموزش مداوم کارکنان جزء سازمانهای اساسی‏ تولید محسوب شود،این نیروی کار از راه رسیده ابتدا چند هفته‏ای تعلیم لازم را می‏بیند و با آمادگی مقدماتی وارد کار می‏شود و سپس در دوره‏های معین بازآموزی شرکت‏ می‏کند و بدون اشکال وارد مراحل مختلف فعالیتهای‏ مؤسسه می‏شود و در حد شایستگی خود،سیر پیشرفت را بدون اشکال طی می‏نماید و طبعا کار او با ارزش افزودهء بیشتر همراه خواهد بود.با تعمق بخشیدن به امر آموزشهای حرفه‏ای از مرحلهء نخستین سالهای دبستان تا کلاسهای آموزشی مربوط به واحدهای تولیدی جامعه،از نظر اشتغال،در مسیر سالمی قرار می‏گیرد که مبتنی بر احترام به کار و خلاقیت و غرور ایجاد ارزش افزوده به نفع‏ جامعه خواهد بود.
با این همه،استفاده عملی از پیشنهاد فوق وقتی در سطح‏ جامعه کاربرد لازم را پیدا می‏کند که ایجاد فرصتهای‏ اشتغال در بخش خصوصی به عنوان یک سیاست محوری‏ مورد توجه باشد.دستگاه دولت،سیستم مالیاتی،سیستم‏ اعتباری،برنامه‏ریزان امور صنعتی و تولیدی و خدماتی، سازمانهای محلی،همه و همه باید در راه توسعهء بخش‏ خصوصی در مقیاس فراگیر ملی تلاش کنند.اگر قرار است‏ بیکاری در سطح جامعه در مقیاس ملی حل شود و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و بنیادها نیز توسعهء غیر معقول نیابد،ناچار همه بار اشتغال به دوش‏ بخش خصوصی می‏افتد و این بخش باید توانائی انجام‏ چنین امری را داشته باشد.آن روز است که دیگر از ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی در جامعه نه فقط هراسی نخواهد بود،بلکه از آن استقبال می‏شود.اگر واحدهای بخش‏ خصوصی در حد توان جامعه-و مطلقا بر کنار از انحصار آشکار و نهان-توقیت شود،طبعا مکانیسم سالمی برای‏ جذب نیروی انسانی جویای کار بوجود خواهد آمد و این‏ معضل بزرگ اجتماعی از طریق استقرار سیستم سالم‏ اقتصادی به نحو رضایت‏بخش حل خواهد شد.انشأ الله.

